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 بررسی رابطه علم و دین از منظر علامه حسن زاده آملی و مهدی گلشن
 

 1عصام سلمانیان 

 

 چکیده

برانگیزترين  نحوۀ تعامل اين دو باهم سالیانی است که از چالش   دين و   نسبت فی ما بین علم و 

و  کلام  حیطۀ  در  علمی  می به فلسفه    مباحث  بشمار  دين  فلسفۀ  با  خصوص  مبحث  اين  در  آيد؛ 

و  علم  ارتباط  نحوۀ  که  باربور  از  در   الگوبرداری  را  ديدگاه    دين  استقلال،  تعارض،  مقوله  چهار 

دگاه يكپـارچگی تقسیم بندی کرده و  وگـو گفـت    با توصیف مقولات چهارگانه به بررسی و   و ديـ

تردر راستای  مقايسه نظر حسن زادۀ آملی ومهدی گلشنی خواهیم پرداخت. مهدی گلشنی بیش   تبیین و 

دارد؛ البته با تاکید بر شمول، احاطه و برتری نظری و  تناسق گام برمی   وگو، تعامل يا رويكرد گفت 

يا علمِ  عملی علمِ   . کند اسلامی نسبت به علم سكولار، عدم تعارض علم ودين را دنبال می   دينی 

که علامه  داند؛ در صورتی دين می   معنوی و رشد روحی عالمِدينی را باعث هدفمندی  همچنین علم 

  علم رسمی و تعريف حقیقت دين، قائل به اتحاد علم و   حسن زاده با تعريف علم اصلی و تمیز آن از 

بودن انسان با علم و  معمول، است؛ بلكه قائل به يكی   عامل و   عالم و معلوم همچنین اتحاد عمل و 

و دين يكی است و با نفی دوئیت بین    باطن علم   است پس از منظر ايشان حقیقت و   عمل جوهری 

 گذارند. وگو وحتی هماهنگی و يكپارچگی باقی نمی دين جايگاهی برای تضاد و تقابل يا گفت   علم و 
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 ( السلامعلیه)آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ نشریه 

 مقدمه

ها و نظريات متفاوتی را در زمینۀ علم و دين ايجاد کرده است.  های مختلف، ديدگاه بینی علم و جهان 

اند تا دريابند جهان مشتمل بر چیست و  دانشمندان درمقام کشف، کنترل و شناخت جهان همواره درپی آن بوده 

اند که به تصويری ازجهان برسند که بتوانند  شان کوشیده های چرا اشیاء وجود دارند؟ آنها برای معنادار کردن يافته 

بینی نامیده  دانش و اعتقاداتشان رادر آن جای دهند. برداشتی که يک شخص يا مكتب دربارۀ جهان دارد، جهان 

ده  تواند علم، فلسفه يا دين بو بینی می بینی، تفسیر انسان از جهان است، منبع جهان شود. به عبارت ديگر جهان می 

 باشد.  

در قرون وسطی، هم در عالم اسلام و هم درجهان مسیحیت، اعتقادات دينی و دانش علمی در يک  

يافته بود. اما با پیدايش علم جديد، اين وحدت از بین رفت و  بینی وحدت چهارچوب متافیزيكی جامع، جهان 

کوششی برای ارائه  علمی است که بینیِهای مختلف شدند. يكی ازاين موارد جهان دانشمندان تابع جهان بینی 

های علم است؛ البته علم به مفهوم علوم تجربی وعلوم انسانی  تصويری از جهان، آن هم صرفاً براساس يافته 

کند و با تجريه و فرضیه سروکار دارد، اين  بر علوم تجربی، ما را با وضع بعضی از اجزاء جهان آشنا می   مبتنی 

رود که بتوان به تحقیق تجربی  دود است و تا آنجايی پیش می اش مح نوع علم دقیق، مشخص، جزئی و دايره 

کند؛ زيرا علم مبتنی بر فرضیه و آزمون است و  روز تغییر می به توسلّ جست. چهرۀ جهان از ديدگاه علم، روز 

بینی  ها، جهان بینی ( و از ديگر جهان   7:  1377اند)گلشنی، دارای ارزش اعتباری و موقت اين دو دائماً تكرارپذير و  

و    بینی علمی طبیعی دارد تر از جهان ای وسیع فلسفی است که مبتنی بر بعضی اصول متافیزيكی است که حوزه 

های علم را با چهارچوب  ها، تمام يافته کند. مارکسیست بینی علمی فراهم می در واقع چهارچوبی برای جهان 

گذاشتند و يا با آن  ازگار است آن را کنار می رسید که با آن ناس کردند و اگر به نظر می مارکسیسم مقايسه می 

 به سُخريه افكار کلوزيوس، بانی مفهوم آنتروپی پرداخت.    کردند. مثلًا انگلس مخالفت می 

های علمی مخالفت کردند و  در عصر جديد هم اولیاء مارکسیسم با بعضی از تعابیر رايج و برخی از نظريه 

نقطۀ    1996فی المثل تعبیر کُپنهاگیِ نظريه کوانتوم، برای مدتی درشوروی مطرود بود. نظرات ايان باربور به سال  

دربارۀ موضوعات متنوعی انديشیده و قلم    آيد، باربور تحول و سرآغاز گفتمان جديد علم و دين به حساب می 

اـربردی  اـ ک رين آن زده اسـت؛ ام اـ رويكردهای چهارگانه به رابطۀ علم ودين، و مشابهت تـ های  ها و تفاوت ه

  1960های  پردازد. اولین آثار او، در دهه ها بدان می شناختی علم  والهیات است که در کتاب اسطوره مدل روش 
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وگوی علم ودين کمک کرد، او طی چهل سال کار در اين میدان تقريباً به همۀ  به ايجاد فضايی جديد برای گفت 

ن گفتمان پرداخت وزمینه را برای کارهای ديگران هموار ساخت. رشته  اـ ايـ  های مـرتبط ب

های پرشور علم و دين و تعلق او به  گرايش »باربور« به مطالعات فلسفی و دينی برخاسته از زمینۀ بحث 

-های علمی ها را با آموخت ای ازآن های ويژه مدرن است، که وی را واداشت تا تحلیل باورهای مسیحی در جهان 

اـر او می   : توان چندين نتیجه گرفت اش هماهنگ سازد، به طور کلـی از بررسـی آث

های قديم نبوده است؛ بلكه تعلق او به اردوی  او هرگز در پی ارائۀ دفاعیاتی استدلالی به سبک کاتولیک _  

فرد دربارۀ جهان  تر بپذيرد که از علم لزوماً يک ديدگاه دينی منحصربه ای شد تا آسان آزادانديشان پروتستان زمینه 

یـر و برداشـت برنمی  ر تفاس اـی دينی و حتی غیر دينی ديگر فرونمی آيد و راه را بـ  بندد. ه

ای عالی از سازگاری و همخوانی میان  پندارد؛ بلكه معتقد است مرتبه وی دين را با علم ناسازگار نمی  _ 

اـی دينی کاملًا معقول ها وجود دارد. همین سازگاری نشان می آن  اـ باوره اند؛ هرچند اين  دهد که مفروضات ي

  انگارانه رقیب روبروست. عقلانیت باورهای دينی، همواره دراين میدان با تفسیرهای ملحدانه يا سهل 

ۀ ديدگاه او در پی بیان براهین يا آزمون   _ ر پايـ های واقعگرايی  های سنتی اثبات وجـود خـدا نیسـت؛ بلكـه بـ

اـ هـم جمـع می علمی ودينی معتقد است که مدل  شوند و بیش از آنكه باهم متعارض  های علمی و دينی ب

اـ تصويری فهم  د ت رآننـ  دست دهند. پذير از واقعیت جهان به باشند، موافق وسازگارند؛ زيرا هر دو بـ

های مختلف پژوهشی و  های علمی ودينی، هم از رشته باربور برای نشان دادن سازگاری میان مدل     _

اـن علمی هم  شناسی، علوم انسانی،  شناسـی، روان شناسـی، عصـب شناسـی، زيسـت چون فیزيک نظری، کیه

کند که از دل اعتقادات  هايی اشاره می آورد وهم به مدل های متعدد می شناسی نمونه علوم رايانه، فنّاوری، و بوم 

ه  ی، بـ یـحی، سـر برآورده مختلف دينـ ژه اعتقادات مس گرايی و سنت کاتولیک تا اديانی مانند  اند و از مدرسی ويـ

و  گذارد  ها احترام می گیرد. وی به همۀ کیش های جديد در الهیات مانند فمینیسم را دربر می بوديسم و نیز رشته 

د است از ياف علاقه  اـن در ها و آرای نويسندگان جديد آگاه گـردد و از انديشـه ته منـ اـی آن ه ه اـی کیهان زمینـ -ه

ن شناسی، بوم شناسی، روان  رو، باربور يک سبک فكری  شناسی، يا هر موضع ايدئولوژيكی ديگر بهره ببرد؛ از ايـ

بینی که مورد بحث است مبتنی براصول بنیادی دين  ديگر جهان   .المعارفی را در اين حوزه پديد آورده است دايره 

بینی توحیدی، يعنی  بینی توحیدی است و جهان بینی دينی معروف است. در اسلام اساس، جهان است وبه جهان 

درک اين مطلب که جهان از يک مشیّت حكیمانه پديد آمده است ونظام هستی براساس خیر و رحمت و  

فرينش هیچ چیز عبث نیست و انسان رسالتی خاص دارد.  ها است. در آ مالِ شايستۀ آن رساندن موجودات به ک 
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( »الله الصمد«  )اخلاص،  11توحید در اسلام به خالص ترين شكل بیان شده است »لیس کمثله شی« )شوری،  

 (.    15( و »يا ايها الناس انتم الفقرا الی الله و الله هو الغنی الحمید« )فاطر،    2

ای را در  اسلام، بیش از هر چیز، دين توحید است، چه توحید نظری وچه توحید عملی وهیچ گونه خدشه 

يابد.  انديشۀ توحید بر  شود و با اتكاء به او جريان می پذيرد، در اسلام هرکاری با نام خدا آغاز می توحید نمی 

دهد، فعالیت علمی او نیز  قرار نمی   و او هیچ چیز را شريک خدا   سراسر وجود يک مسلمان واقعی حاکم است 

درآفاق وانفس  گیری الهی داشته باشد، هدف علم از ديدگاه اسلام در بعُد نظری،  کشف آيات الهی بايد جهت 

و در بُعد عملی، استفاده از امكاناتی است که خداوند برای بشر فراهم نموده است، در جهت رفع نیازهای  

-جامعه اسلامی؛ اگر مطالعه طبیعت، جامعه و انسان در چهارچوب جهان مشروع فردی و اجتماعی و اعتلای  

بینی صورت گیرد آن را علم  خوانیم واگر فارغ از جهان اسلامی می دينی يا علمِگیرد آن را علمِ دينی انجام بینی 

 نامیم. سكولار می 

 دین مروری بر پیشینه و تاریخچۀ علم و 

های آموزشی و  های علمی بینش اسلامی بود. اما علم رايج فعلی درمحیط تا دو قرن پیش، بینش حاکم بر محیط 

يک مسأله مهم که کراراً در محافل علمی وکتب نويسندگان    پژوهشی فعلی جوامع اسلامی علم سكولار است. 

اروپايی و آمريكايی مطرح شده اين است که چرا علم جديد در اروپای مسیحی رشد کرد و مثلًا در چین يا  

بینی فلسفیِ حاکم بر اروپايیان و  ند که اين مسأله ناشی ازتفاوت جهان ا هند رشد نكرد؟ تحلیلگران غربی گفته 

گرای تائويسیمی  توانست در فرهنگ چینی رشد کند؛ زيرا فرهنگ طبیعت د بوده است، علم جديد نمی چین و هن 

دانست؛ »وايتهد« معتقد است که الهیات قرون وسطی بود که  علل واقعی امور طبیعی را روحانی و نهان می 

رشد علم را میسرّ  هوشیاری غرب رابرای درک قابل فهم بودن طبیعت برانگیخت، ايمان به نظم طبیعت که  

 تر است.  ساخت، مثالی خاص از يک ايمان عمیق 

اند يعنی قائلند که هردو ازيک مبدأ نشأت و به همانجا  عالمان جهان اسلام نیز اعتقاد به جمع علم و دين داشته 

کنند، »هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم«؛ خواجه نصیر اولین فرهنگستان  بازگشت می 

را با نجوم و رياضی درآمیخت و شخصاً وارد    علوم اسلامی را در مراغه برپا کرد و فلسفه و فقه و پزشكی 
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در قرون وسطی فلسفه »ارسطو« با الهیات مسیحی تلفیق شد و معمار    .ترين ظرايف علوم زمان خود شد دقیق 

تواند تعارض داشته باشند و لذا دست به  اين تلفیق »توماس آکويناس« بود، او معتقد بود که عقل و وحی نمی 

 کار تلفیق اين دو شد.  

در قرن هفدهم میلادی با ظهور دکارت، گالیلهو نیوتون، علم جديد تولد يافت و مشخصه اين علم، استدلال  

ها  وجوی غايات را کنار گذاشتند و صرفاً به توصیف پديده رياضی و مشاهده تجربی بود، در چنین علمی جست 

گفت: بعُد و حرکت را به من بدهید، من جهان را  اکتفا کردند، دکارت خودش خداپرست بود؛ اما مفتخرانه می 

سازم و »هانبر« بعد از او دنبال اين انديشه را گرفت وگفت تنها چیزی که وجود دارد ماده است که در حرکت  می 

او صريحاً منكر مجردات شد وکل جهان را قابل توصیف مكانیكی به حساب آورد و هیچ نیروی غیرمادی  است.  

 نست. را در نظام جهان مادی مؤثر ندا 

ها نظر داشت. او کاتولیكی خوش اعتقاد بود و بین عقايد  گالیله نیز معاصر دکارت بود و صرفاً به توصیف پديده 

که خداوند هم نگارندۀ کتاب تكوين است و هم مؤلف کتاب  گفت ديد. او می اش تعارض نمی دينی و علمی 

؛ اما کتاب مقدس از معارف معنوی که  توانند با هم تعارض داشته باشند تشريع، و اين دو سرچشمه معرفت نمی 

گويد نه از حقايق علمی، در نیمۀ دوم قرن هفدهم میلادی، نیوتون و  برای سعادت انسان لازم است سخن می 

پیروانش خطوط اصلی تصوير مكانیكی طبیعت را که گالیله آن را ترسیم کرده بود توسعه دادند، در جهان  

بینی  کند و هر جزء آن دقیقاً پیش ای است که از قوانین لايتغیر پیروی می نیوتونی جهان شبیه يک ماشین پیچیده 

دارد،»لاگرانژ«   منظومۀ شمسی  به  بخشیدن  تعادل  در  مستمری  نقش  که خداوند  دارد  نظر  لذا  است؛  پذير 

کند؛ بنابراين،  و»لاپلاس« متذکر شدند که اختلالات در منظومۀ شمسی هرگز از مقدار مشخصی تجاوز نمی 

م اين مطلب جا افتاد که شكاف در معلومات علمی نبايد با توسل به خداوند پرشود. دانشمندان فیزيک  ک کم 

های علمی، دستیابی به اسرار خداوند در خلقت وکشف  گفتند که انگیزه اصلیشان در کاوش کلاسیک صريحاً می 

 عظمت خداوندی است. 

سكولار شدن علم در جهان اسلام هم چنین ماجرايی دارد که گروهی مسلمانان را برای زير سئوال نرفتن  

دانستند و از  ای منجی بشر می کردند و گروهی نیز علم غرب را به گونه غرب می مستشرقین، تشويق به  علم  
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 ( السلامعلیه)آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ نشریه 

( جُرجی زيدان  1918- 1860اينكه مسلمانان از پیشرفت علوم غربی دور هستند نگران بودند. مثل شِبلی شُمببُ ) 

( که از دانشوران مسیحی عرب بودند و از علم جديد استقبال  1958- 1888( و سلامه موسی ) 1861-1914) 

ترين مروج  محمود مصری«؛ مهم   کردند و بینش پوزيتیويستی را ترويج دادند؛ در چند دهه اخیر، »زکی نجیب 

تفكر پوزيتويستی درجهان عرب بود؛ از نگاه محمود نبايد درعصر حاکمیت علم وتكنولوژی مانندگذشتگان  

 خود، به وحی متكی باشیم.  

در نیمۀ دوم قرن نوزدهم به موازات جريانات در مصر »سیداحمد خان هندی« در هندوستان کوشید علم جديد  

را در آن ديار رونق دهد به عقیدۀ سیداحمد خان، از دلايل عقب افتادگی مسلمانان پیروی از عقايد خرافی و  

از عصر  و ترويج غربگرايی کمی قبل طرد معقول و تسلیم کورکورانه به منقول است. در ايران نیز روشنفكری  

ه.ق( معتقد بود که در اخذ تمدن فرنگی نبايد در صدر    1326- 1249مشروطیت آغاز شد، میرزا ملكم خان) 

 اختراع باشیم؛ بلكه بايد از فرنگی سرمشق بگیريم.  

ای  دانستند، درمقابل جريانات سكولار عده زاده« نیز راه نجات ايران را تبعیت کامل ازفرنگ می »آخوندزاده« و»تقی 

های علم جديد رادر اسلام بیابند، مهدی بازرگان در کتاب  از متدينین برآن شدند که از دين دفاع کنند و ريشه 

است  اه سعادت در زندگی را يافته نويسد: »بشر روی دانش و کوشش و به پای خود ر چنین می »راه طی شده« اين 

اين تفكر آمیخته با تفكر    (. 124:  1350و اين راه سعادت تصادفاً همان است که انبیاء نشان داده بودند« )بازرگان، 

  غربی، زمینه را برای رشد تفكر التقاط با مارکسیسم نیز فراهم کرد و البته ريشه هر دو جريان التقاطی در تفكر 

بعضی از متفكران    آوری غربی به جهان اسلام راه يافته بود. ای بود که با علم و فن حسگرايانه و علم موازنه 

مسلمان، در قرن اخیر تا آنجا پیش رفتند که گفتند: ديدگاه اسلام در مورد طبیعت همان ديدگاه پوزيتیويستی  

است و راه شناخت طبیعت همان روش تجربی است و علت عقب ماندن ما نیز به دنبال فلسفه رفتن است ما  

 جربه گرايانه، برای مابعدالطبیعه و نیز برای دين جايی نیست.  بايد همه چیز را مستقیماً از علوم بگیريم. در بینش ت 

از عصر مغول به بعد دنیای اسلام نه تنها خود در علوم طبیعی و رياضی فعال نیست؛ بلكه از جريانات ديگر هم  

دوران    خبر است، ظهور افرادی مانند »غیاث الدين جمشید کاشانی« و »شیخ بهايی« کاملًا استثنايی است. بی 

صفويه با شروع علم جديد در اروپا مقارن بود؛ اما در ايران فقط علوم دينی و فلسفی رونق داشت و بر بقیه  
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در دورۀ قاجار علوم جديد همراه با بار فلسفی آن ديار به ايران    شد. جهان اسلام نیز تنها علوم نقلی دنبال می 

ای پذيرفتند  رسید، تقريباً مقارن با همین دوران ناپلئون وارد مصرشد و علوم جديد را باخود به ارمغان آورد، دسته 

علم جديد  ای با آن به مخالفت برخاستند. از افرادی که نسبت به پذيرش  و ملزومات آن را تقبل کردند و عده 

ها است و به  دانست که ورای فرهنگ الدين اسدآبادی بود که آن را علم جهانی می نظر مثبت داشت، سید جمال 

 علمای مذهبی، به خاطر نگرش منفیشان نسبت به علم جديد انتقاد داشت. 
 

 ضرورت پژوهش

ای به نام رابطۀ علم و دين مطرح نبود، در دوران تمدن اسلامی  تا قبل از ورود علم جديد به جهان اسلام، مسئله 

ديدند وکار علمی را يک  که علوم رياضی و طبیعی رونق داشت، عالمان بزرگ هیچ جدايی بین علم و دين نمی 

جديد درغرب حاکم بود؛ اما با پیشرفت سريع علم در    کردند، همین بینش درابتدای شروع علم عبادت تلقی می 

کم اين تصور پیش آمد که علم حلّال همۀ مشكلات است و در بسیاری از محافل علمی، علم جای  غرب کم 

اسلام، مسلمانان نیز  جديد ازغرب به جهان دين راگرفت و علم مداری نقش يک دين را ايفا کرد. با ورود علم 

بال رابطۀ علم و دين بروز  بینی حاکم بر علم جديد قرار گرفتند و نظرهای مختلف در ق بسیار تحت تأثیر جهان 

ای که در مقدمه آمد يعنی  مواضع دانشمندان در رابطه علم و دين را به تبعیت از بار بور، در چهارمقوله  کرد. 

(. برای تبیین ضرورت تحقیق کافی    51:  1377دهند)گلشنی،  تعارض، استقلال، گفتگو و يكپارچگی جای می 

م حقیقی دين در اين زمینه بعمل  ای بین دو نماينده يكی از طیف علمای علوم طبیعی و ديگری عال است مقايسه 

با    آيد، تا عمق اختلاف و برتری بین عالم دينی ذوالفنون نسبت به صاحبان علوم دانشگاهی روز مشخص شود. 

توجه به جايگاه مهدی گلشنی در مجامع دانشگاهی وموقعیت ويژۀ علامه حسن زاده در حوزه دينی، بررسی  

 باشد. وتطبیقی آراء اين دو عالم در زمینۀ علم ودين بهترين گواه بر دلیل وضرورت ارائۀ تحقیق می تحلیلی  
 

 دیدگاه حسن زادۀ آملی از علم و دین 

علم، معرفت واقعی به مصنّف کتاب نظام هستی وکلمات وجودی آن به قدر طاقت بشری است، علم وجود  

يابد و ترقی وجودی  های وجودی نوری استكمال می نوری و فعلیت مجرد از ماده است و انسان به يافتن فعلیت 

 .  رود کمال می   افزايد و از نقض به کند و فعلیت بر فعلیت می می 
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 ( السلامعلیه)آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ نشریه 

 به گفتۀ شیوا و شیرين منوچهری دامغانی: 

   که هر ساعت فزون گرددش روغن              به کردار چراغ نیم مــــــــرده            

اند  و چون علم و عمل دو جوهر انسان سازند، عالم و عامل را اتحاد وجودی بدانها ست در حكمت الهی فرموده 

عالمَ عقلی مشابه    - که همان تحصیل علم و عمل است   - اند که »انسان به فرا گرفتن حكمت و چه نیكو فرموده 

 (. 287:  1386گردد«)حسن زاده، با عالَم عینی می 

عرضی با زمان متصرم و منعدم شوند؛ اما صفت و خصوصیتی در نفس بجای گذارند و به تكرار عمل،  اعمالِ  

نفس،  و ملكاتِ  جوهری کنند، اين صفات ملكه و دارائی دائم و ابدی در نفس پديد آيد که از آن تعبیر به عملِ

عرضی فانی و متصرم با زمان است؛ اما  اند. مانند مشق خط که عمل مجردند ودر نشآت ديگر مواد صور برزخی 

اگر به تكرارمشاقی صفت ومنّه وملكۀ خطاط شوند، ديگر دروی باقی و ابدی است. شرط حصول علمِ جوهری  

عرضی است، يكپارچه  حصولی که همان علمِها در علمِها و فهمیده ها و نوشته نیز آن است که تمامی خوانده 

عرضی  ها شود، يعنی علمِای که خود عین آن ها برسد به گونه م دارايی حقیقی آن خودِ انسان بشوند و انسان به مقا 

اما تعريف دين: دين    و   ( 278:  1386شود)صمدی،  اگر مندک در نفس ناطقۀ شود به علمِ جوهری مبدل می 

عبارت از برنامۀ حقیقی ودستور واقعی نگاهدار حد انسان و تحصیل سعادت ابدی آن است و همۀ آداب و  

متون آن محض علم وعین صواب است؛ لاجرم تدوين وتنظیم اين چنین برنامه از کسی به جز آفريدگار انسان،  

 ساخته نیست. 

 بندی کرد: توان اينگونه دسته رئوس موارد مرتبط با بحث علم و دين از منظر علامه حسن زاده را می 
 

 نسبت حقیقت علم و دین

دهد و مدينۀ  شود، و انسان به نور علم، حق را از باطل تمیز می چون علم، چشم ذاتِ نفس ناطقۀ انسانی می 

کند؛ حضرت خاتم انبیاء محمد مصطفی )صلوات  آورد و سعادت جاويدانی خود را کسب می فاضله به دست می 

الله علیه( فرموده است: »اَلعِلمُ اِمامُ العَملَ.« عمل يعنی آداب دين که همۀ دستورهای واحكام دين محض علم  

ین صواب است؛ پس حتما تدوين و تنسیق اين چنین برنامه از کسی به جز خالق انسان، ساخته نیست، يعنی  وع 
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آن دست و قلمی که کتاب تكوينی نظام هستی عالم و آدم را بدين زيبايی نگاشته است که زيباتر از آن تصور  

ها را دين و آئینی داده است که به قدر يک میكرون اعوجاج و  شدنی نیست و هريک از کلمات وجودی آن 

ها راه ندارد، همان قلم برای جمیع شئون اين صنع عظیمش به نام انسان،  اختلاف و نارسايی و ناروايی در آن 

دستوری که محض حكمت است نهاده است تا اين دستور در متن آن صنع پیاده شود و او رابه هدف نهايی و  

م  کمال غايی برساند. مناسب است که عِلق نفیسی را از رسول الله صاحب قرآن فرقان )صلی الله علیه( اهدا کنی 

طعام مهمانی   - به فتح میم و ضم دال   - الله فتعلمو مأدبته ما استطعتم« مَأدُبه   و آن اين که: »ان هذا القرآن مأدبه 

ادب و دستور    - به فتح دال   – توانید از اين سفره بهره ببريد. و نیز مأَدَبه  است، يعنی قرآن سفرۀ خدا است و تا می 

است، قرآن برای ادب و تقويم انسان است. ادب، نگاهداشت حد هر چیز است وتقويم، راست و درست  

تر است. يعنی قرآن ادب و دستور الهی است، پس از آن ادب فرا  ايستاندن است. اين وجه با »تعلموا« مناسب 

، و بدين دستور خود را راست و درست به بار آوريد و  بگیريد و حد انسانی خود را حفظ کنید و نگاه بداريد 

بنی ربی فاحسن تأديبی« و نیز فرموده است: »ادبنی  به فعلیت برسانید، چنانكه هم آن حضرت فرموده است: »اد 

 (. 241:  1387ربی بمكارم الاخلاق«)صمدی، 

علامه در اين تعريف، حقیقت و ماهیت علم را ابتدا با اصطلاح »معرفت واقعی« آغاز کردند و بعد در معرفتِ  

اند که بايد ببینیم مصنّف نظام هستی کیست؟ و در  واقعی، علم را به مصنفّ کتاب نظام هستی منتسب دانسته 

ه محدودۀ بحث در اين مورد هم بسیار  اند ک بخش سوم، علم را هم به »کلمات وجودی نظام عالم« نسبت داده 

وسیع است و در مرتبۀ چهارم فرمودند: اين علم » به قدر طاقت بشری« است، که پیرامون يكايک اين اصطلاحات  

 شود. جهت شرح و بسط بیشتر، مطالبی تقديم می 

 

 معرفت فکری ومعرفت شهودی 

علم به شیء بر دو گونه است: يكی فكری است و ديگر شهودی که به معرفت فكری و شهودی نیز تعبیر کنند،  

اشیاء مرکب را از راه تحصیل معرفت به اجزايش    معرفت فكری همان علم به شیء از راه برهان منطقی است. 

توان شناخت؛  که عبارت از جنس و فصل است می خواه ماده وصورت خارجی و خواه ماده و صورت ذهنی 
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آورد معرفت فكری اين است  توان گفت نهايت ره ولكن بسايط را به چه نحو بايد شناخت؟ به طور کلی، می 

شود و از اين الفاظ واصطلاحات معانی خاصی را  که انسان در محدودۀ ذهن خود با الفاظ وکلماتی آشنا می 

يابد  از مقاصد غايی خود دست می ( و بدان معانی اصطلاحاً آلی يعنی ابزاری بر بعضی  23کند)همان: ادراک می 

دهد، که اگر صاحب اين  در حقیقت بايد گفت نهايت و غايت معرفت فكری را ادراک ظواهر اشیاء تشكیل می 

گیرد و يا  تری برخوردار باشد اين معرفت فكری را برای خدمت به خلق خدا به کار می معرفت از تعبد بیش 

بیده و برای کسب مال و قدرت و اعتبار اجتماعی خويش از آن  اينكه از آن، فقط مقاصد مادی خويش را طل 

 نمايد.  استفاده می 

ای برای معرفت شهودی قرار گیرد. معرفت فكری، دانايی است اما معرفت شهودی،  معرفت فكری بايد وسیله 

توانايی است، درحقیقت بايد گفت معرفت فكری مقدمه برای معرفت شهودی است و آنكه اصل وغايت است،  

فرمايد: »توانا بود هر  می معرفت شهودی است، لذا »فردوسی« در اشعار خود بدين حقیقت اشاره دارد آنجا که  

که دانا بود« توانا آن کسی است که علاوه بردانايی، دارا نیز باشد، بسان کسی که علاوه بر فهم واژۀ جود، براحتی  

شود؛ اما دانايی مقدمۀ  توانا نمی دست به جیب کند و بخشش عملی داشته باشد، چرا که انسان به صرف دانايی 

 از  متعارف اعم  علوم   (. 17:  1381شود)حسن زاده،  انسان جاهل، دارا وتوانا نمی   دارايی و توانايی است و هرگز 

فیزيک، شیمی و رياضی و حتی فقه و اصول از اقسام معرفت فكری   پزشكی، نجوم،  شناسی، مهندسی، زمین 

های آن همراه با طهارت و تهذيب به معرفت  شوند که انسان به بالا رفتن از پله هستند، به نردبانی تشبیه می 

 شود. شهودی نزديک می 
 

 علم دانائی و علم دارائی )علم رسمی و علم اصلی( 

به تعبیر ديگر معرفت شهودی، شدن وگرديدن است. تحول عالمِ به علم فكری همین اندازه است که قبلاً  

فهمد. اما تحول عالمِ به معرفت شهودی آن است که دم به دم  داند و می فهمید و اکنون می دانست و نمی نمی 

ای و رفتن به مراتب بالاتر است؛ اقتضای معرفت شهودی آن است  تر شدن از مرتبه درحال صیرورت و قوی 

ها برسد  ها يكپارچه خودِ انسان بشوند و انسان به مقام دارايی حقیقی آن ها و فهمیده ها و نوشته که تمامی خوانده 
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عرضی اگر مندک در نفس ناطقۀ شود به علمِ جوهری مبدل  ها گردد، يعنی علمِای که خود عین آن به گونه 

 (. 35:  1387شود)صمدی،  شود به عبارتی علم دانائی به علم دارائی بدل می می 

رسد؛ اما خیلی  آموزد، باآن به اتحاد می فكری است، هرفردی وقتی چیزی را می مرتبۀ نازله که ناظر به معرفت 

رقیق وسطحی است؛ زيرا خاستگاه علم حصولی، محسوسات يا وهمیات است که نفس مدُرِک از آنها قويتر  

شود.  تعبیر می  های علمی است که از آنها به معلوم بالذات است. بنابراين نفس در اينجا مُبدع يا مخترع آن صورت 

مرتبۀ بالاتر زمانی است که اين معرفت، معرفت شهودی باشد؛ صورت علمی آن معلوم بالذات وقتی با نفس  

رسدکه تعبیر قرآنی آن خِلَّت است، اينجا نفس مُظهر اين معلوم  کند، به اتحاد حقیقی يا به اندکاک می برخورد می 

ست. به عبارت ديگر در اتحادِ اندکاکی، حقیقت علم و عالم پس از اشتدادجوهری نفس  نیست بلكه مَظهر آن ا 

شوند، شبیه اين نوع اتحاد در امور مادی هم وجود  ديگر مُندک شده و يک حقیقت می ناطقۀ انسانی، در يک 

کنند؛  دارد، برای روشن شدن بحث، معمولاً اين اتحاد را به اتحاد بین آکل و مأکول يا غذا و مغتذی تشبیه می 

شود، جزئی از اعضای  رود و تبديل به خون می مثالً غذا بعد از آنكه در دستگاه گوارش انسان به استحاله می 

شود يعنی بین اين دو اتحاد حقیقی برقرار شده است؛ به طوری که غذا و بدن يک حقیقت را  بدن انسان می 

گیريم که کیف نفسانی است و نفس مُظهر آن است، اين  دهند، به عبارتی علم را اگر علمِ عرضی ب تشكیل می 

همان علم رسمی و اگر علمِ جوهری وعین نفس ناطقه شد که نفس مظَهر آن است، اين علم اصلی است  

 (. 163و   40)همان:  

الهی به هیچ گروه يا کتاب يا علم خاصی حتی علم  براساس نظر علامه حسن زاده درکِ شهودی و علمِ  

اخلاق، فقه و تفسیر وابسته و منحصر نیست؛ بلكه تا وقتی که معلوم در علوم حوزوی حد و ماهیت است، علم  

فاظ آيات و روايات است، علم  بین، تا آنجا که محدود به حد ال شود؛ يعنی علم فكری غیر حق الهی محقق نمی 

اند که برخی ازآن تعبیر به توهمِ  های غلیظ و اوهام باطل الهی نیست؛ بلكه به تعبیر صاحبان علم حقیقی، حجاب 

های دانشگاهی اعم از پزشكی، فنی وعلوم پايه، حق  کنند. در مقابل، چنانچه معلوم در رشته علم يا پندارِدانش می 

لم الهی است؛ برای نمونه چنانچه علم يک طبیب، محدود به حد خاصی به نام بدن  سبحانه باشد، آن علم، ع 

نبود وحق و وجود ساری وجاری در بدن را نیز مشاهده کرد، علمش الهی خواهد بود از همین رو علامه  

 فرمايد: »حد را بردار، حق را بگذار«. می 
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 ( السلامعلیه)آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ نشریه 

 شود علم موجود اشرف وانسان بواسطۀ علم، خلیفه الهی می 

در حقیقت علم، معرفت واقعی به مصنف کتاب نظام هستی يعنی خداوند متعال است وعلم آن است که  

  27خدايی بشود، در قرآن کريم از چنین فردی تعبیر به »مَثلَ الله« شده است که قرآن در آيه  انسان به آن انسان 

، لذا خداوند اگرچه مِثل ندارد؛ اما  سوره روم چنین ناطق است:»و له المثل الاعلی فی السماوات و الارض....« 

مَثلَ دارد و بین مِثل و مَثلَ تفاوت است؛ علم وجود است و در میان موجودات اشرف وجودات است و چون  

در رسالۀ اتحاد عاقل به معقول مبرهن شده است که انسان مساوق با علم است پس صحیح است بگويیم انسان  

یقت دانش است که محور جمیع محاسن است پس انسان دانا، اشرف  اشرف موجودات است، چه اين که در حق 

 ( 31:  1387از انسان نادان و حیوان و نبات و جماد است.)صمدی،  

حصولی  فكری يا علم حقیقی، معرفت حقیقی سبب کمال انسان و نیل به مقام خلافت الهی است؛ علمِعلمِ

يا علم دانائی يا علم رسمی نیست که معلوم آن ماهیت باشد؛ بلكه معرفتِ واقعی، علم شهودی يا علم دارائی به  

حقیقی به وجود مجرد  ، به عبارتی علمِوجود يعنی خداوند عالم است عبارتی علم اصلی است که معلوم آن مطلقِ

فكری،  آورد علمِتوان گفت نهايت ره گیرد نه موجودات محفوف به قوه واستعداد. اما به طور کلی می تعلق می 

کند و  ها معانی خاصی را ادراک می است که به واسطۀ آن   آشنايی انسان با الفاظ و اصطلاحاتی در محدودۀ ذهن 

يابد. به عبارت ديگر، غايت علم حصولی  ، بر بعضی از مقاصد غائی خود دست می از طريق اين معانی آلی 

حقیقی که غايتش اتحاد انسان به تمام معقولات  هاست، به خلاف علمِادراک ظواهر اشیا و قدرت تصرف در آن 

 و حصول مرتبه علم آدم الاسماء کلها، يعنی مقام خلافت الهی است. 
 

 ناطقه اتحاد علم و دین و نفس

دارائی و بین انسان و دينِ حقیقی  توان گفت رابطۀ بین علم و دين همان رابطۀ بین انسان و علمِ به تعبیری می   

است. که قبلا نیز بدان اشاره شد )علم و عمل جوهرند و انسان ساز، يعنی علم دارائی و دين حقیقی مقوم  

شود پس  ن ذات نفس می صورت انسان است( يعنی همچنان که انسان مساوق با علم است، دينِ حقیقی نیز عی 

علم و دين نیز مساوق يكديگرند؛ لذا در تعريف علم فرمودند که علم، معرفت واقعی به مصنف کتاب نظام  

باشد، و اين معرفت مختص  اند می هستی يعنی خداوند تبارک و تعالی و کلمات وجودی که مظاهر و آيات الله 

 ( 53ديندار حقیقی است.)همان:  انسانِ
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درتعريف دين از منظر علامه حسن زاده گذشت که: »دين عبارت از برنامه حقیقی ودستور واقعی ونگهدار حدِ  

گیرند  انسان و تحصیل سعادت ابدی آن است.« همچنین در درس پنجم دروس معرفت نفس اين نتیجه را می 

اين وجود است که منشأ و  که واقعیت وحقیقت همۀ چیزها، هستی است که آن را به تازی »وجود« گويند و   

مبدأ همۀ آثار است؛ اگر چنین است پس بايد بگويیم که علم و دين عین حقند و حق، عین وجود است)حسن  

(. پس درحقیقت علم و دين يک حقیقت وجودند و هیچ تباينی بین آن دو نیست و چون در  25:  1385زاده،  

اً شک وترديد وسفسطه و مغلطه در علم ودين راه  و واقعیت نقش محوری دارد پس مطلق   متن علم و دين، حق 

کند تا چه رسد به اين که بخواهیم مبنای علم ودين را بر شک و ترديد و ابهام وسوء ظن قراردهیم،  پیدا نمی 

ای بخواهد در امر علم ودين قدم برداشته و براساس مخیلات و  موهومات  حال اگر ذهن آلوده و تطهیر ناشده 

ن حقايق داشته باشد يقیناً به اشتباه رفته و مانند چشم لوچ ودو بین حقیقت را غیر از آنی که  خود تفسیری از اي 

و  کند و خوشا انسانی که در اين طريق معرفت اصلاً ديدۀ جهان بین نداشته و  جز حق  هست مشاهده می 

 بیند که هو الاول والآخر و الظاهر والباطن. واقعیت نمی 

پذيرد که ابتدا بر حقیقت صاف و زلالی  شک و ترديد، غباری است در دامن علم و دين وکدام عاقل فهیم می 

غبارريزی کند و بعد از آن دست به غبارروبی کند. مگر غیر از اين است که حتی کودک شیرخواری که تازه از  

مادر موجود است شک و ترديدی بخود راه  و واقعیتی به نام مادر و شیر    مادر متولد شده در اين امر که حقیقت 

دهد؟ يا اينكه بدون هیچ مكثی دهان برای نوشیدن شیر مادر باز کرده و برای طلب نمودن آن گريه و ناله سر  می 

فرمايند: »و همه آداب ومتون آن محض علم و عین  دهد؛ علم از ذاتیات دين است، علامه حسن زاده می می 

دهد چرا  ايشان به صراحت دلالت دارد براين که متن دين را علم تشكیل می   صواب است.« اين فرمايش شريف 

که جاعل دين و نويسنده برنامۀ تكاملی انسان و ديگر موجودات نظام هستی، علم مطلق و آگاهی محض است  

ای  ای جهل و نقص درذات کبريايی او وجود ندارد، قهراً وقتی علم مطلق بخواهد برای مخلوقش برنامه که ذره 

نادانی. اينچنین است که  های او نیز براساس علم وآگاهی محض خواهد بود نه برمبنای جهل و  تنظیم کند برنامه 

آداب وقواعد موجود در دين محض علم وعین صواب خواهد بود و هرگز فرض جدايی دين از علم راه ندارد.  

 (. 63آيد )همان:  چرا که جايگاه علم در متن دين است و از ذاتیات دين به شمار می 
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کتاب نظام هستی وکلمات وجودی آن است، تصديق به عدم انفكاک علم از دين  علم معرفت واقعی به مصنف 

کار مشكلی نخواهد بود چرا که اين معرفت، فقط به مشاهده کلمات وجودی عالم ممكن است و از آنجا که  

شته قوام يافته و به  تمامی موجودات نظام هستی بواسطۀ وحدت صنع و دين و آيینی که حدشان را مقرر دا 

طفیل همان برنامۀ حقیقی و دستور واقعی به نعمت استمرار بقای خود نائلند پس بايد بگويیم که علم ودين  

ای ناگسستنی از يكديگر داشته و هرگز از هم جدايی ندارند؛ بلكه هرکدام در متن ديگری جای داشته و  گِرهِ 

شود  نای اعمی است که همۀ موجودات نظام عالم را شامل می بدون ديگری شناخته نخواهند شد. دين دارای مع 

حقیقی و دستورالعمل واقعی که نگهدار حد هر شیئی است و لذا تمامی اقسام  و آن عبارت است از برنامۀ  

ها برای خود دينی دارند که بواسطۀ آن دين  چهارگانۀ موجودات يعنی جمادات و نباتات و حیوانات و انسان 

ماند و هر موجودی از حدود وجودی خود تجاوز کند به نوعی به خود ظلم  محفوظ می   حدود وجوديشان 

اش فیض رسانی  کرده است و چون خداوند عادل است به هیچ موجودی کمتر و يا بیشتر از مقدار نیاز ذاتی 

ه مقدار  بخشد. سنگ را ب کند می کند؛ بلكه به هر شیئ درست به همان مقدار که حدود وجوديش اقتضاء می نمی 

کند و هرگز کمتر و يا بیشتر از آنچه وجود انسان و حیوان طلب  سنگ ودرخت را به مقدار درخت عطا می 

فرمايند: »تدوين و تنظیم اين چنین برنامه از  دهد و لذا علامه حسن زاده در متن رساله می ها نمی کنند به آن می 

کسی به جز آفريدگار انسان ساخته نیست. يعنی آن دست و قلمی که کتاب تكوينی نظام هستی عالم و آدم را  

نسان دستوری که محض  بدين زيبايی نگاشته است، همان قلم برای جمیع شئون اين صنع عظیمش به نام ا 

حكمت است نهاده است تا اين دستور در متن آن چنان صنع پیاده شود و او را به هدف نهايی و کمال غايی او  

 برساند.  

علم تشريح دارِ وجود و فوق مقولات منطقی، به وزانِ خودِ وجود است. علم به طور کلی شرح حقايق وحالات  

ايم، به اين علت  جوهری، طبیعت را مقید به مادی کرده ديگر است. درحرکت ها با يک موجودات و روابط آن 

است که طبیعت در مشرب عرفان، اعم از طبیعت در اصطلاح فلسفه و طبیعت مادی سیال است، چنانكه  

ايم: علم، معرفت شهودی به  حرکت در صحف عرفانیه، اعم از حرکت درکتب فلسفیه است و از آن که گفته 

يابیم که علم فوق مقوله است و وِزان آن وِزان وجود  وجودی يعنی معرفت به خدا است، در می مصنف کلمات  
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گردد  است؛ پس لازم آيد که نفس ناطقه نیز بعنوان مدرِک، خارج ازمقولات باشد؛ زيرا علم، عین نفس ناطقه می 

ترين علم و عمل است؛ ناگفته نماند که از نظر علامه  که علم و عمل، انسان سازند و انسان کامل صاحب کامل 

های مستعد و عادی،  تكفی، يعنی انسان های معرفت فكری به شهودی برای نفوس مس کردن پله زاده، طی حسن 

الزام است اما برای نفوس مكتفی، مانند معصومین و اولیای الهی، اين میزان تحصیل هم نیاز نیست؛ زيرا علم  

(. ين را هم اضافه کنیم که علامه  32:  1387حقیقی در اصل تحققش، نیازی به معرفت فكری ندارد )صمدی،  

اند که آياتی داريم مشعر به نوعی از علم که از طريق  زان، نقل به مضمون فرموده طباطبايی درجايی از تفسیر المی 

 آيد و از آن به»علم موهبتی« تعبیر شده است. تقوا و تزکیه برای نفوس مكتفی اولیای خدا به دست می 

 معمول  عامل و  عمل و  معلوم و  عالم و  اتحاد علم و 

همانگونه که در بند پنجم اشاره شد، علم و عالم و معلوم يكی است که همان اتحاد عقل وعاقل و معقول است؛  

يعنی صورت علمیه که همان صورت معلومۀ بالذات است، در نزد نفس بالفعل حاصل گرديده است؛ بلكه خود  

ن صورت معلومه از قوه به فعلیت  شأنی از شئون نفس و طوری از اطوار وجودی او شده است که به دارا شدن آ 

رسیده است و از نقص به مرحله کمال ارتقا يافته است و اشتداد وجودی حاصل کرده است و يا به تعبیر بهتر  

 (. 226تر گرديده است)همان:  تر و بزرگ مظهر، وسیع 

الجوهرين العلم« و هر دو از يک  جوهران واشرف فرمايند: »العلم والعمل همچنین در کتاب »هزار ويک نكته« می 

شوند، علم وعمل نیز  گردند و خود بدن می اند. چنانكه آب و نان غذای جسم يعنی بدن می ماده و از يک باب 

شوند و به يافتن  وهر نفس نفیس انسانی می بحكم براهین قطعی اتحاد عالم به معلوم و عامل به معمول، ذات ج 

گردد چه اين که مرجع و مآل  وجودی شديد و قوی می يابد و  علم که آب حیات روان است سعه وجودی می 

گردد، العلم نور يقذفه الله فی قلب من  علم به نور وجود است و اين نور عین نفس ناطقه بلكه عین وی می 

اذا علم وعقل کان ما يعقل  ند »فارابی« در مدينۀ فاضله: » کل ماکان وجوده اتم، فانه يشاء، به عبارت کوتاه وبسیار بل 

گردد  تر می تر باشد، قوت وی بیش عنه ويعلم منه اتم«، پس هر انداره که قوت روان اعنی علم آن شريفتر و فاضل 

الحیوان« »عنكبوت،  محض »ان الدارالاخره لهی شود، باحیات تر می گیرد و فروزان و نیروی نور ذاتش فزونی می 
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شود و  کند؛ به مثل پاره زغال که در کنار انگشِت آتش، اندک اندک خود، آتش می تر پیدا می «، سنخیت بیش 65

همچنین نفس از نقص به سوی کمال مطلق که بیان هر کمال است و تمام بلكه فوق تمام است گرايش پیدا  

ت علیای الهی  کند و آثار تكوينی حقايق اسماء حسنی وصفا شود و سفر از خلق به حق می کرده، رهسپار می 

کم قرآن را صورت کتیبه و عینیه  کند و کم « از جوهر ذات او بروز و ظهور می 31علم آدم الاسماء کلها »بقره،  

يابد)حسن  شناسد و شخص انسان کامل را ظرف حقايق قرآن می انسان کامل و تفسیر مسیر تكاملی نوع انسان می 

 (. 274:  1386زاده،  

يكی از ثمرات تربیتی اتحاد علم و عالم ومعلوم، و عمل و عامل و معمول درک مسالۀ    شود که يادآوری می 

صیرورت است؛ به اين ترتیب که نحوۀ شدن و گرديدن متعلمان، نسبت مستقیمی با تصورات وتصديقات يا  

دانستند، اکنون  چیزی را قبلا نمی بعبارتی معلومات آنان دارد. تحول عالمان علم حصولی به همین اندازه است که  

دانند اما تحول عالمِ به علم حضوری اينگونه است که علم و دين واقعی عین ذات و هويت عالِم، آن فآن  می 

برد؛ بدين ترتیب  توان به ارزش علم وعالم به علم شهودی نیز پی سازد. از اين رهگذر می وی را بالا و بالاتر می 

ام عالم به اندازۀ ظرفیت و قابلیت وجودی مدرَک ومعلوم وی است؛ که بالاترين مرتبۀ  عالمِ يا مق که ارزش علم 

آن، علم به مصنف کلمات وجودی و ظهورات و آيات وی است، به عبارتی معلومِ عالمِ حقیقی يعنی انسان  

 کامل، خداوند است. 

با اين اوصاف، علم حصولی هیچ تلازم منطقی با هدايت و نیل به حقیقت ندارد؛ به اين معنا که ممكن است  

کسی دانشمند و فقیه يا فیلسوف باشد؛ ولی به حقیقت رهنمون نشود و موحد نباشد، همچنان که در قرآن آمده  

ز اين علم برخوردار نیستند؛ ولی به  ( و برعكس، کسانی هستند که ا 23است: »و اضله الله علی علم« ) جاثیه، 

 واقعی است.   دار اصیل و ديندارِ اصیل، عالمِ واقعی، دين توان گفت، عالمِشوند، پس می هدايت وحقیقت نائل می 

علم انسان مشخِص روح او و عملش مشخِص بدن او در نشأه اخروی است که در حكمت متعالیه مبرهن  

اند بنحو اتحاد وجودی و نفس هم به عمل و علم وسعت و  که علم وعمل متحد با نفس است و حیث اين 

اند بلكه فوق مقوله و انسان سازند.  علم و ذات  يابد پس خارج از دو مقوله جوهر وعرض فسحت وجودی می 

  شود و تشخص هر شیء هم به اند؛ ولی علم حقیقت وصورت انسان می انسان اگرچه به حسب مفهوم مختلف 
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اند پس  صورت اوستت و علم و نور و وجود در حقیقتِ خارجی، يک چیزند و به حسب مفاهیم مختلف 

رسد و يک شیء به حسب اطوار وجودش در هر  که وجود نوری است از ضعف به کمال می صورت علمی 

عام روح  ای به حسب آن مرحله مفاهیم عديدۀ اعتباری دارد به لحاظ اعتبار مفاهیم، علوم و معارف ط مرحله 

انسان است، و قیامت با انسان است نه درآخر طول زمان. پس علم به مثابۀ روح که مرتبۀ عالیه و دين که برنامۀ  

سازند.  مقوم صورت انسانی است، مرتبۀ نازلۀ علم به مثابۀ بدن است و اين هر دو فوق مقوله و انسان عملیِ

 اند.(  یز يک واقعیت و حقیقت اند، علم و دين ن )همانگونه که نفس و بدن يک حقیقت 

زاده اين است که علم به حقیقت هیچ موجودی از ناحیۀ معرفت فكری وتحصیلات  مخلص ديدگاه علامه حسن 

توان به حقیقت اشیا رسید. به تعبیر ديگر،  شود؛ بلكه فقط با علم شهودی می رسمی درحوزه و دانشگاه میسر نمی 

حقیقی است و به بیان شیوای  عدادی علم علوم بشری که مولود تفكر منطقی است، تنها به مثابۀ نردبان و علت اِ

بر پايۀ اشتداد جوهری علمی، انسان پس از هر علمی آمادۀ دريافت    .حكمت متعالیه »المعرفه بذر المشاهده« 

تا در اين نشاه است، بايد مراحل و مراتب درک بطون  شود يعنی انسان تری ازحقايق بالاتر می تصوير روشن 

آيات تكوينی و تدوينی بنشیند،  فلذا اگر در اين نشأه چشمِ حقیقت بین کسی باز  به شهود معانی    معانی يعنی 

نشده باشد، ممكن نیست در آن نشأه باز شود،»من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخره اعمی و اضل سبیلا« )  

 (. 72اسراء،  

 تعارض بین تعریف علم و دین از نگاه حسن زاده آملی 

گوهر علم، نوری است که عین حقیقت عالِم و چراغ فرا راه اوست و اصلًا علم عالِم است و عالِم علم است و  

به عبارت پیغمبر خاتم )صلوات الله علیه( »علم، نفسِ عقل و فهم، روحِ آن است«. دين همواره انسان را ترغیب  

داند؛ آن که عالم است، به اسرار  دارج علم او می کند و پايۀ معارج انسان را به اندارۀ م به تحصیل اين نور می 

احكام دين آگاه است، چه اينكه هیچ دستوردينی بدون حكمت ومصلحت برای مدينۀ فاضله انسانی و تعالی و  

تكامل سعادت آدمی متصور نیست، بسیاری از عالمان دين صحف ورسائلی در اسرار احكام دين از قبیل اسرار  

فرمايد: »و تلک  اند، قرآن کريم که خاتم کتب آسمانی است می رار حج و غیرها نوشته صلات و اسرار صوم و اس 
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الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون«، در تعبیر به ناس و عالمون بايد دقت بسزا کرد که عالمون را در  

اند که ارباب عقل و  های به معارج علمی رسیده مقابل ناس قرار داده است، ناس مردم عادی اند، عالمون انسان 

ها که پوست است، برای ناس است که ورزش فكری  آن اند. يعنی امثال را قشری و لُبّی است، قشر  اهل تعقل 

های زحمت علمی  ها که مغز است برای انسان اند و توان ادراک اسرار امثال را ندارند ولب آن و علمی نكرده 

 گويد:         کشیده است؛ عارف رومی در دفتر دوم مثنوی ناظر به کريمۀ يادشده است که می 

 معنی اندر وی بسان دانه است       ای برادر قصه چون پیمانه است     

 ( 107ننگرد پیمانه را گرگشت نقل             )مولوی، دفتر دوم:                      دانه ی معنی بگیرد مرد عقل     

رسول خاتم )صلوات الله علیه( حكمت را بهشت دانسته است و فرموده است: »انا مدينه الحكمه وهی الجنه  

ام و حكمت بهشت است و تو يا علی باب آن هستی.  وانت يا علی بابها....« يعنی ای علی من شهر حكمت 

رند. »علم و عمل دو جوهر  غرض اين که: دين و علم نه اين که  معارض يكديگر نیستند؛ بلكه معاضِد يكديگ 

هاست.« اگرچه در عبارت مطلب فوق اتحاد است زيرا در  انسان سازند و عالم و عامل را اتحاد وجودی بدان 

اينجا سخن از عینیت حقیقت علم با عالم و عینیت حقیقت عالم با عامل است، يعنی فنی هرگونه دوئیت زيرا  

 شوند.  اند و بعد با هم يكی می حقیقت اثنینیت، جدايی دو شیئ است که در ابتدا دو  

حسن زاده در ادامه با استناد به سخنی از پیغمبر اکرم )صلوات الله علیه( را مؤيد گفتار خود مبنی بر عینیتّ  

امام صادق   آن است«. چنانكه  فهم، روح  نفسِ عقل و  »علم،  اند:  فرموده  قرارداده و  عالم  حقیقت علم و 

السلام( نیز در روايتی فرموده اند: »دعامه الانسان العقل والعقل منه الفطنه والفهم و الحفظ والعلم« يعنی ستون  )علیه 

فرمايند: »دين  هستیِ انسان ، عقل است و عقل، سرچشمۀ هوش و فهم و حفظ و دانش است. در ادامه می 

 داند«. سان را به اندازه مدارج علم او می کند وپايه ودرجۀ ان همواره انسان را ترغیب به تحصیل اين نور می 

و وجوب طلب وکسب آن وارد است خود شاهد صدقی براين مدعا    روايات بسیاری که در باب فضیلت علم 

است که دين اسلام همواره آدمی را برای کسب نورعلم تشويق کرده، ترک آن را موجب حرمان و خسران  

السلام( فرموداند: »لو يعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو بسفک  آدمی دانسته است، امام زين العابدين )علیه 

المهج وخوض اللجج، ان الله تبارک وتعالی اوحی الی دانیال ان امقت عبیدی الی الجاهل المستخف بحق اهل  
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العلم التارک للاقتداء بهم وان احب عبیدی الی التقی الطلب للثواب الجزيل اللازم العلماء التابع للحلماء القابل  

رفتند اگرچه خون دل در راه  ای است، به دنبال آن می دانستند درطلب علم چه فايده للحكماء« يعنی اگر مردم می 

ترين بندگانم  ارک و تعالی به دانیال وحی کرد که مبغوض ها فروشوند، براستی خدای تب آن بخورند و به گرداب 

ترين بندگانم نزد من  نزد من نادانی است که حق اهل علم را سبک شمارد و از آنان پیروی نكند، و دوست 

:  1369پرهیزگار طالب ثواب شايان و ملازم علماء و پیرو  بردباران و پذيرای از حكمت شعاران است )کلینی، 

32 .) 

بدان که انسان به حسب مقام بشريت، بین دو شهر دانش و نادانی و دو جهان نور و ظلمت واقع شده است و  

هر دريافت يا شهودی که برای او واقع شود يا حالتی که بر او عارض گردد از جهت توجه او به سرای علم يا  

شهود يا حالتی که بر او حاصل شود    سازد آن علم است و هرادراک يا از آن جهت که او را متوجه دارالعلم می 

از آن جهت که توجه به دار جهل دارد او را متوجه به سرای جهل سازد آن جهل مشابه علم است و اين شباهت  

از آن رو است که در اصل، ادراک همانند علم است و جهل مرکب نامیده شده است، ديگر اينكه علم با  

های دنیوی  تر شود غرض برد. ولی جهل هر چه افزوده را از بین می   گردد؛ بلكه آنها های دنیوی جمع نمی غرض 

ها  شود تا آنجا که سختی تر حريص می ها بیش تر شود انسان به طلب آن ها بیش يابد. هر چه آن غرض فزونی می 

گذراند و خويش را در  های دريا و خشكی می و روز را به تمرين و پیمودن راه را تحمل کرده، سراسر شب 

ها و خطرات پست دنیوی  اندازد به پندار اينكه با توسل به آن جهل شبیهِ به علم به منصب هلاکت و خطراتی می 

های نابود شونده زندگی برسد و در اوقاف و اموال غائبین و يتیمان تصرف کند و به پادشاهان و حاکمان  وغرض 

ين علم، که »جهل« نامیده شد برای  نزديكی جويد و به کشورگشايی دست يافته و برمردمان مسلط گردد، ا 

فرمايد: » يعلمون  افزايد و کلام خدای تعالی که می صاحبش جز دوری از خدا و نزديكی به شیطان چیزی نمی 

دانند و از آخرت غافلند، اشاره  ظاهرا من الحیاه الدنیا وهم  عن الاخره هم غافلون« تنها ظاهر زندگی دنیا را می 

لم حقیقی دارد يعنی آنان، از هر معلوم و مدرکی جهت دنیوی و جهلی آنرا می دانند؛  به اين جهل و غفلت از ع 

اند و از شیئ مورد درک جهت علمی اخروی آنرا نمی دانند، چون آنان به  زيرا آنها در طرف جهل واقع شده 



  

    

 

25 

 رهیافت فرهنگ دینی  فصلنامه                                                                            

 ( السلامعلیه)آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ نشریه 

هايشان دانش اخروی گردد يا مطالب مربوط به  اند تا اينكه دريافت السلام( نرسیده درشهر علم امام علی )علیه 

 يابند؛ ولی از درک مسائل سرای واپسین ناتوانند.  دنیا را در می 

شود؛ چه علم، نوری است که خدا در  تا دل از اين ادراکات دنیوی پاک نگردد نور دانش در دل آشكار نمی 

اندازد و در مرتبۀ نخست تجلی و ظهور اين نور قلبی، برای انسان حیرت و سكوت  که بخواهد می هر کس دل 

پذيرش و فرمانبرداری و ترک  دادن و  آورد و در مرتبۀ دوم، حالت گوش و اعراض از مدرکات دنیوی پیش می 

السلام(  آيد، چنانكه حضرت صادق )علیه شود، حاصل می علمی که موجب خودکامگی و خودپسندی می 

فرمايند: به رسول خدا گفته شد که: ای پیامبر خدا، علم چیست؟ گفت: سكوت! سپس پرسید ديگرچه؟  می 

 پیامبر خدا فرمود: گوش فرا دادن.  

تا انسان از سرای نادانی بیرون نشود او را روا نبود که در طلب ادراکات علمی برآيد، در رسالۀ علم و دين در  

ادامه آمده است: »رسول خاتم )صلوات الله علیه( حكمت را بهشت دانسته است و فرموده است: »انا مدينه  

ام و حكمت بهشت است و تو باب  كمت الحكمه و هی الجنه وانت يا علی بابها.... يعنی ای علی من شهر ح 

(. مناسبت اين حديث با عدم وجود تعارض بین علم و دين در اين است که غرض از نقل اين  83آنی«)همان:  

حديث اين حقیقت است که حكمت همان بهشت است حال اگر اين حقیقت را ضمیمه کنیم بدين مطلب که  

جنه اللقای حق، غايت جعل و عرضۀ دين برای    علم عین حكمت است و بهشت با تمامی مراتب آن حتی 

ها است، پس اين حديث مؤيد آن خواهد بود که هیچ تعارضی بین علم و دين وجود نداشته بلكه علم و  انسان 

دين معاضد و مقوم هم هستند، در حقیقت دين تمرين انسان سازی و علم، درسِ انسان سازی است. پس علم  

های وجودی شخص است که انسان هر طوری  د و قیامت نیز نتیجۀ ساخته و دين هردو برای ساختن انسانن 

خودش را ساخته است همان قیامت اوست »الدينا مزرعه الاخره«. به تعبیر ديگر قیامت در متن حقیقت وجودی  

  های علم ودين افراد است و علم و دين بیرون از وجود انسان نیست، افراد نهفته است؛ زيرا قیامت ظهور کاشته 

شود. پس نتیجه معاضدت علم ودين واتحاد حقیقت  حال اگر انسان با علم ودين، خود را بسازد عین بهشت می 

آن دو در وجود آدمی آن است که انسان عین بهشت و حكمت گردد، در حقیقت حكمت، جامع علم و دين  

امع حقیقت علم ودينم و هر  ام، يعنی من ج است و اگر پیامبر اکرم )صلوات الله علیه( فرمود: »من شهر حكمت 
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خواهد از اين جامعیت برخوردار باشد وخود، بهشتِ حكمت شود بايد از باب ولايت حضرت وصی،  که می 

 السلام(، وارد شود«. امیر المؤمنین علی )علیه 

»آن که در قرآن و انسان تعقل کند، قرآن را سفرۀ پرنعمت رحمت رحیمیه الهی و وقف خاص انسان يابد، هم  

پايان يابد که کتاب الله است، »قل کل يعمل علی شاکلته« و هم اين را که حد وقف برای او نبود، چنان  آن را بی 

ن جوامع کلم، آيات آن خزائن، سوره  سفره برای چنین کسی گسترده است. قرآن حروف آن اسرار، کلمات آ 

های آن مدائن حكم، مدخل آن باب رحمت »بسم الله الرحمن الرحیم«، وقف خاص مخلوق فی احسن تقويم،  

 واقف آن رحمن و موقوف علیه آن انسان است.  

پس در حقیقت نه تنها بین علم و دين اتحاد است؛ بلكه نتیجۀ اتحاد اين دو حقیقت در وجود مبارک حضرت  

خاتم و نقش مقام ولايت درکسب اين حقیقت، اتحاد حقیقت علم و دين و نبوت و امامت است و آدمی با علم  

می  دين  حض و  ولايت  و  علیه(  الله  )صلوات  اکرم  پیامبر  نبوت  مقام  به  امیرالمؤمنین  خواهد  وصی  رت 

 السلام( دست يابد.  علی)علیه 
 

 تعریف مهدی گلشن از علم و دین

توان درکار علمی موفق شد و هم با بینش الهی؛ اما تفاوت علم ودين در  ما معتقديم که هم با بینش سكولار می 

 شود: دو محل ظاهر می 

 های جهان شمول )با استفاده از مفروضات متافیزيكی مختلف(.  الف( يكی به هنگام ساختن نظريه 

درجهت  ديگری  )ايدئولوژی گیری ب(  علم  کاربردی  بینش های  و  می ها  فلسفی  مختلف  روی  های  توانند 

 کاربردهای علم محدوديت بگذارند يا آن را به جهات معینی سوق دهند(. 

تر از علم سكولار است. زيرا نه  دينی معنادار و از لحاظ ثمرات، بسیار غنی   براين مبنا نظر ما اين است که علم 

بخشد. البته در اينجا تصريح  سازد؛ بلكه جهان را برای او معنائی جديد می تنها نیازهای مادی انسان را برطرف می 

های علمی بصورتی  کاوش اص»علم اسلامی« اين نیست که  کنیم که منظورمان از »علم دينی« و يا به طور خ می 

گردد،  و حديث رجوع    های فیزيكی، شیمیايی و زيستی، به قرآن متفاوت انجام شود يا آنكه برای انجام پژوهش 
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با ابزارهای هزار سال پیش صورت  علمی  کارهای المثل قرآن مورد تأکید قرارگیرد. فی علمی يافتن معجزات يا اينكه 

آوردهای عظیم علم درچند قرن گذشته، در ابعاد نظر و عملی به کناری گذاشته شود  پذيرد و بالاخره آنكه دست 

)که البته نه امری است مقدور ونه مطلوب(؛ بلكه غرض اين است که برای پرهیز از آفاتِ علم وبرای هرچه  

داند، نظام  ن می که خدا راخالق و نگهدارنده جها الهی بر عالِم حاکم باشد. بینشی ترکردن آن، بايدکه بینش غنی 

کند، برای جهان هدف قائل است و اعتقاد به يک نظام اخلاقی دارد، علم  هستی را منحصر به عالم مادی نمی 

کاری ندارد، صرفاً برای عالَم ماده شأنیت قائل است و اساساً هدف دار بودنِ جهان برای آن  سكولار با خدا  

 های انسانی است.  مطرح نیست و فارغ از ارزش 

همچنین دربارۀ رابطه علم ودين معتقديم که علم درطول دين قراردارد نه درعرض آن، به عبارت ديگر فعالیت  

خودش، البته تلقی کار علمی بعنوان يک مقوله دينی يا  دانیم با ابزارهای خاص يک فعالیت دينی می   علمی را 

واژه قرآنی »علم« که علوم طبیعت را نیز  عبادت هم درجهان اسلام و هم در جهان مسیحیت سابقۀ ديرين دارد،  

در بردارد بار ارزشی و پشتوانه متافیزيكی دارد، در ديدگاه قرآنی، تمام مخلوقات، آيات خداوند هستند؛ زيرا  

توان مطالعۀ آثار صنع خداوندی دانست و در نتیجه کار علمی  حاکی از صفات خدايند، پس مطالعۀ طبیعت را می 

 ت دينی به حساب آيد. تواند نوعی فعالی می 

 زمینۀ اسلامی، از نظر دکتر گلشنی حاوی خصوصیات زير است: مطالعه علوم طبیعی با پس   

اسلامی: علم اسلامی، علمی است که با اصول، معیارها و اهداف وحی اسلامی تطابق  دينی يا علمِتعريف علمِ   - 1

نگر است، معرفت دينی و معرفت علمی را از هم جدا  شناسی اسلامی کمال دارد و به آن متعهد است؛ معرفت 

دار جهان  و ارائه صفات اوست  و نگه   اسلامی کشاندن انسان به سوی خداوندِ خالق کند. هدف اصلی علم نمی 

رود که يكپارچگی طبیعت و در نتیجه وحدت خالق را نشان دهد، انديشه وحدت خداوند  و از آن انتظار می 

 دهد. الشعاع قرار می های ديگر را تحت يعنی توحید، اصل بنیادين اسلام است و همۀ ايده 

دهد، با شبكه اصطیاد علوم  دانش علمی و دانش مطلق: علوم تجربی تمام ابعاد طبیعت را به ما نشان نمی   - 2

تر از دسترسی علوم  توان شكار کرد؛ اما لطائف و بطون موجودات ظريف های خاصّی را می تجربی تنها مقوله 

ردن و بررسی آن وجود دارد.  تجربی است، در واقع جهان تک بعدی نیست و بیش از يک جهت برای نظر ک 
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دهند؛  تری به دست عالم می در جهان چند بعدی تصاوير مختلف همیشه ناسازگار نیستند، بلكه توصیف کامل 

علم، مطالعۀ طبیعت است ودين مشتمل بر سئوالاتی است دربارۀ اينكه آيا چیزی ورای طبیعت وجود دارد؟ اين   

طبیعت وجود دارد يا نه؟ سِرآرتور    مطلب عقلائی و منطقی نیست که سراغ علم برويم وببینیم آيا چیزی ورای 

توان  های تور، سه سانتیمتر باشد، نمی کند، اگر قطر روزنه انداختن توری دردريا می اوينگتون علم را تشبیه به  

گرفت، بلكه بايد  مطلق يكی علمی را نبايد با دانش نبودنِ موجوداتی کوچكتر از سه سانتیمتر را اثبات کرد.. انش 

چهارچوب متافیزيكی مناسب قرار داد، چهارچوبی که درآن سطوح بالاتر دانش به رسمیت  آن را درمتن يک  

 شود.  شناخته شوند و وحدت طبیعت جلوه کند و جلوه زيبای علم در نزديک کردن انسان به خداوند نمايان می 

غفلت دانش علمی از نگاه شامل به مبدا علوم: علوم جديد، غايت انگاری يعنی توجه به مراتب عالی نظام    - 3

انگاری  هستی را به کنار گذاشته است؛ بعضی از دانشمندان معتقدند که جهان ما فاقد هدف است، بعضی غايت 

کنند، اما از ديدگاه قرآن، جهان هدفدار  می پندارند و بعضی آن را مضرّ به حال پژوهش علمی تلقّی  را بیهوده می 

ايم که به دنبال جهات غايت انگارانه آن برويم.   خلق شده و سرنوشت مشخص دارد و ما تشويق و ترغیب شده 

 هدف است.  گويد اين نتیجه را در برندارد که جهان بی اينكه علم درباره هدف جهان چیزی به ما نمی 

توان علم را بحال خود رها کرد، بلكه بايد آن را  بینی: از نظر اسلام، نمی لازمه شناخت علم، نگاه جامع جهان   - 4

 بینی دينی بكار گرفت.  درپرتو جهان 

تر وفراتر  علمی: اعتقاد به خدای متعال مستلزم اعتقاد به واقعیتی بزرگ توجه به مبدا علوم، باعث توسعۀ دانشِ  - 5

کند؛ برای فهم کامل  از جهان فیزيكی است، قبول يک بُعد معنوی برای واقعیت، علل غیرمادی را دخیل می 

رگذاشتن علل غیر مادی و تكیه برعلل  های طبیعی شناخت علل مادی و غیر مادی ضروری است، کنا پديده 

بدون    اند و مادی بسیاری از سئوالات را بدون جواب می گذارد، البته علل مادی قطعاً به علل غیر مادی وابسته 

توان آنها را علل طولی نامید علل مادی يا علل عرضی وجود نخواهند داشت. اين دو گونه  علل غیر مادی که می 

 نگرانه از علل اعتنا دارد..  توان يافت که به نگرش کل لم اسلامی می شان را در ع علل رابطه 

وسعت دانشِ مطلق و رد نظريه تحول تمام علوم به علوم تجربی: در اسلام سطوح مختلف دانش وجود    - 6

 ها نیست.  از اعراب ندارد. زيرا واقعیت نهايی اشیاء، جنبه فیزيكی آن گرايی، محلی دارد وتحول 
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-شناسی، جامعه تجربی نظیر روان انسانی تجربی، غفلت از ابعاد روحی و متغیر انسان: الان علوم انسانیِ علومِ  - 7

شناسی و ابزار و نتايج علوم طبیعی است و جوامع علمی معاصر  ناسی، اقتصاد و ... به شدت متأثر از روش ش 

ها اخلاق را به يک پديده اجتماعی  ائل نیستند. آن عمدتاً تفاوت بنیادی بین علوم انسانی تجربی و علوم طبیعی ق 

ها اکتفا  های فیزيكی، غريزه جنسی، رفتارهای ناهنجار و نظاير آن اند و در مطالعۀ انسان صرفاً به انگیزه تنزل داده 

ها ورفتارهای فرد و  جان نیست که درمقابل نگرش کنند. اما موضوع مورد بحث علوم انسانی موجود بی می 

تواند واقعیت خود را از پژوهشگران کتمان کند و براحتی احساسات و امیال  تأثیرناپذير باشد. انسان می اجتماع  

جامعه    شناسی و ها همدلی ندارد پنهان کند، چیزی که غالب مكاتب روان های خود را ازناظری که با آن و خواسته 

وسیله  شناسی معاصر از آن غفلت دارند. اين است که تمامی اطلاعات مربوط به رفتار انسانی قابل مشاهده به 

های اخلاقی يا معنوی  توان مؤلفه گیرند. همچنین نمی گیری قرار نمی حس نیست. لذا اصولًا در معرض اندازه 

شناسی معاصر  شناسی و جامعه انسان يا جامعه را صرفاً درآثار جنبۀ مادی محدود کرد، مكاتب حاکم در روان 

تعامل با ابعاد معنوی انسان و جامعه است؛ مشكل اساسی اين مكاتب آن  برای تشخیص و  فعلًا فاقد ابزار لازم  

می  که  می است  بكار  ماده  شناخت  برای  که  ابزاری  همان  با  نیز  خواهند  را  انسانی  وجوامع  انسان  رود، 

ها و  زاين داده گويد: اينكه ا بشناسند.»عطاء الرحمن«، شیمی دان پاکسانی، حق مطلب را اداکرده است و چنین می 

نتايج مادی بخواهیم دربارۀ جهان معنوی نتايجی بگیريم مثل آن است که بكوشیم از عرعر يک الاغ، اطلاعاتی  

های حاصل  کمک داده   توان يافت که به دربارۀ ساختار اسیدهای نوکلئیک بدست آوريم، هیچ مبنای منطقی نمی 

افزايد بنده معتقدم علم،  ادی يا نیمه مادی دست يابیم؛ گلشنی می های غیر م مطالعه ماده به  اطلاعاتی در حوزه   از 

بخشی از دين است و کار علمی، به معنای کشف آثار صنع خداوندی درطبیعت است و البته يک نوع عبادت  

است، اگر چه کار علمی فعالیتی است که ابزار خاص خود دارد که مبتنی بر نظريه پردازی مخصوص آن است،  

 بینی دينی، بايد به عنوان چهارچوب، حاکم بر تفكر عالم متدين باشد. البته جهان 
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 نقش دین در رونق علم در تمدن درخشان اسلامی و در غرب، دیدگاه مهدی گلشنی  

شود که حالت فكری و  تمدن به مفهوم عام آن به مجموعۀ علوم، فنون، قوانین و آداب و رسومی اطلاق می 

کند.  سیاسی و اقتصادی و صنعتی و ساير مظاهر مادی ومعنوی حیات يک قوم را در بخشی از زمان مشخص می 

جز در يک دوران چند صد ساله    متأسفانه تصويری که ما از تمدن امت اسلامی از صدر اسلام تا به حال، داريم 

 چندان درخشان نیست.   

در اينكه در پی ترجمه آثار علمی از زبان های يونانی، سريانی، پهلوی و ... يک نهضت علمی در جهان اسلام  

رخ داد و به دنبال آن برای چند قرن جهان اسلام شاهد شكوفايی تمدنی درخشان بود، اختلاف کمی بین  

سلمانان درعلومی است که از  مورخان وجود دارد و اگر اختلافی هست بیشتر در میزان خلاقیت و نوآوری م 

ها رسید. دراين مورد نیز اگر درگذشته، تشكیكاتی از طرف غربیان صورت گرفته بود در قرن اخیر  ديگران به آن 

گويد: يونانیان تنظیم کردند، تعمیم  « می 1اند. »بريفالت ها به نوآوری مسلمانان اذعان کرده تعداد روزافزونی ازآن 

های  دقیق علم،  آوری دانش مثبت، روش های جسورانه پژوهش، جمع کردند؛ اما راه دادند و نظريه پردازی 

نامیم در اروپا  مشاهده مفصل و طولانی و کاوش تجربی برای خوی يونانی بیگانه بود، چیزی که ما علم می 

گیری  های جديد تحقیق، روش تجربی، مشاهده، اندازه نشأت گرفت و آن هم نتیجه روحیه جديد کاوش، روش 

ها به وسیله اعراب به اروپايیان  و توسعۀ رياضیات به شكلی ناشناخته برای يونانیان بود، آن روحیه و آن روش 

 ت.  ترين سهم تمدن اسلامی اس معرفی شد. علم »جديد« مهم 

سال رهبری    250سال رهبری مطلق و   350مسلمانان برای شش قرن، رهبری علمی جهان را در دست داشتند،  

مشترک با مسیحیان، جرج سارتُن از نیمه دوم قرن دوم تا آخر قرن پنجم هجری قمری را دوره رهبری بلامنازع  

کند و آن نیم قرن را بنام  خص می سال از اين دوره يک نفر را مش   50داند و به شرح زير برای هر مسلمانان می 

 نامد. او می 

 

1 Briffault 
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سال بعد نیز افتخار داشتن مردانِ طراز اول علم، نظیر نصیر الدين طوسی، ابن رشد و    250از نظر سارتُن، برای  

ابن نفیس همچنان نصیب مسلمانان است. ولی در اين دوران مسیحیان نیز وارد میدان شده و افرادی نظیر راجر  

 اند. بیكن را پرورش داده 

در دوران شكوفايی تمدن اسلامی، همه علوم متداول عصر رونق داشت و جوامع اسلامی نه تنها در علوم و  

 آوری نیز پیشرو عصر خود بودند.  فلسفه، بلكه در هنر و فن 
 

 تعارض بین علم و دین از نگاه مهدی گلشن 

آمده است؛ چنانكه متذکر شديم با موفقیت  از غرب  های چشمگیر علم و  ايدۀ تعارض علم ودين عمدتاً 

تر شد. پیشروان  ها در جوامع اسلامی، ضعیف و ضعیف محصولات عملی، نقش دين درجوامع غربی و به تبع آن 

کند.  گوی همۀ سوالات بشری خواهد بود و همۀ مشكلات بشر راحل می علم مداری، معتقد بودند علم پاسخ 

کردن آن از صحنه، تعارض دين و علم را مطرح  ديدند؛ لذا برای خارج ها دين را مانعی بر سر راه خود می آن 

کردند وچند حادثه در تاريخ غرب را هم به عنوان شاهد قضیه گرفتند، دو کتابی که در ربع آخر قرن نوزدهم  

ها ايدۀ دشمنی علم با دين مطرح شده  رات به چاپ رسید ودر آن دربارۀ تاريخ علم در آمريكا منتشر شد و به ک 

های افراطی درتبلیغ تعارض  بود، درگسترش اين توهم نقش مؤثری داشت؛ همین طور بعضی از داروينیست 

کم تاريخ نويسی آن مورخان مورد مناقشه قرار گرفت و با روشن شدن  دين با علم بسیار مؤثر بودند؛ اما کم 

حل مشكلات بشر، تز تعارض دين و علم قوت خود را در جوامع    های علم و عدم توانايی آن در محدوديت 

گرايان افراطی، اين دو معتقدند  و نص علم و دين اعتقاد دارند، ماديون  علمی از دست داد؛ دو گروه به تعارض 

  حكم هستند: يكی منطق های م که تعارض جدی بین علم و عقايد دينی وجود دارد، و دنبال دانشی مبتنی برپايه 

را   مقدس خطاناپذير را، البته هردو حدود علم  گیرد و ديگری ظاهرکتاب های تجربی را مأخذ و اصل می و داده 

گرايان افراطی  نص   رسند و کنند و به احكام فلسفی جهان شمول می گیرند. ماديون از علم شروع می ناديده می 

 نمايند.  دربارۀ موضوعات علمی صادر می احكامی  کنند و  از متون دينی شروع می 
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تواند همه  گويند علم به تنهايی می دانند و می ماديون روش علمی را تنها راه قابل اعتماد برای کسب دانش می 

اين يک کشف مهم  ماند. به قول واينبرگ، به نظرمن چیز را توضیح دهد و بنابراين جايی برای دين باقی نمی 

ه دخالت خدا رادر کار بیاوريم  هم در  توضیح جهان خیلی پیش برويم بدون اينك توانیم در است که ما می 

 (. 54:  1388علوم فیزيكی)گلشنی،  شناسی و هم در زيست 

گرايی هستند )تحول همۀ  آورند و غالباً معتقد به تحول ها ماده را تنها واقعیت بنیادی جهان به حساب می آن 

 کلُ به جزء و يا تحول همه چیز به ماده(. قوانین به قوانین فیزيكی، تحول 

توان به تفاعلات مكانیكی تقلیل داد به قول مونار: »هر چیزی قابل تحول  سخن آنان اين است که همه چیز را می 

به تفاعلات مكانیكی واضح است، سلول يک ماشین است، حیوان يک ماشین است و انسان يک ماشین است«؛  

 قت در زيست سپهر يعنی بیوسفر است«.  ها، تمام خل گويد: »شانس به تنهايی منشأ تمام نوآوری و نیز مونار می 

گذارند مثلًا در مورد نظريه  دهند و علمِ معارض با آن راکنار می افراطیون مذهبی اصالت را به ظاهر متون دينی می 

قانونی در ايالت آرکنزاس به تصويب    1981تكامل، مناقشات زيادی در آمريكا صورت گرفته است، درسال  

ک اندازه در مدارس عرضه و تدريس شوند،  های »خلقت گرايی« و»تكامل« بايد به ي رسید که بر طبق آن نظريه 

يكسال بعد، يک دادگاه بالاتر قانون مذکور را نسخ کرد وآن را ناقض جدايی کلیسا از دولت به حساب آورد.  

اند و بعضی مسائل اين دو را  بعضی از دانشمندان قلمرو علم را، مطالعۀ طبیعت وقلمرو دين را اخلاقیات دانسته 

 پرسد چرا؟ پرسد چه و چگونه، دين می می   دانند، علم متفاوت می 

اکثريت قراردارند، بسیاری از اينها عامل به احكام  پژوهان معتقد به خدا، در تابعان اين گروه دربین عالمان و دانش 

شان قرار  شان علم ها چنان است که گويی فقط در يک گوشۀ از ذهن دينی هستند؛ ولی رابطۀ علم ودين برای آن 

شان تباينی هم داشته باشند به آن توجهی ندارند و يا  شان با دين شان و البته اگر علم دارد و در گوشۀ ديگر دين 

 خواهند که داشته باشند.  نمی 

وگو بین اين دو را  های مشترک برای گفت وگو بین علم و دين معتقدند زمینه بعضی ديگر که به تعامل و گفت 

توانند از تجارب يكديگر بهره مند گردند، مثلًا علم بعضی سئوالات مرتبط با مبدأ و  بینند و قائلند اين دو می می 

کمک کند. اما اين گروه  تواند به علم تواند جواب دهد، اما الهیات می کندکه خود نمی منتهای جهان را مطرح می 
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اند  های خود راحفظ کنند، بعضی هم گفته روش   وگو بايد اصول و معتقدند که علم و دين، ضمن مبادله وگفت 

های روشی وجود دارد، علم صرفاً پايبند استدلال و دين صرفاً وابسته به مرجعیت و صدور  که بین اين دو توازی 

  فرمان نیست، همچنین ايمان نه تنها در دين، بلكه در علم نیز مطرح است )ايمان به وجود جهان خارجی و نظم 

رهاند. دين باوران، از برخورد سطحی با  ها می ها هر دو را از افراط وتفريط آن وقابلیت درک آن(، تعامل بین اين 

يابند. بعضی از متكلمین  ها رهايی می پرستی ها و بت مانند و علمای تجربی از مطلق انگاری متون دينی برحذر می 

ثل پاينبرگ معتقدند که يک جهان بینی علمی بدون وارد کردن الهیات، ناقص است وفهم کامل جهان  مسیحی، م 

 (. 112:  1393بدون ارجاع به خدا میسر نیست )گلشنی،  

شناختی دربارۀ  شناختی و هستی طرفداران يكپارچگی علم ودين معتقدند که علم و دين هر دو ادعاهای معرفت 

 ها دارند.  واقعیت ورای جهان انسان 

در اين ديدگاه، علم و الهیات دوکوشش بزرگ برای فهم جهان ما وخود ما است و هر يک دورنمای خودش  

ها در اهداف  خورد، يک وجه اشتراک آن ها بیش از آن است که ظاهراً به چشم می را دارد. اما وجه اشتراک آن 

وسیع است، علم کوششی برای فهم نظم جهان و دين تلاشی برای فهم معناداری جهان است و هر دو ارتباط  

 جويند؛ لذا اگر موفق شوند بايد در نهايت يكی شوند. بین اجزای مختلف جهان را می 

درباره رابطۀ علم و دين، نظر ما اين است که در بینش اسلامی علم درعرض دين نیست، بلكه در طول آن است،  

های تجربی و آزمايشی و سیر در طبیعت وجود دارد  به عبارت ديگر در متن دين دعوت به تفكر و کاوش 

نتفی است، تعارضی هم که  »الذين يتفكرون فی خلق السموات و ...«. بنابراين در بینش اسلامی تعارض م 

شود، ناشی از ناديده گرفتن حدودِ علوم  درگذشته مشاهده شده و يا حتی درحال حاضر گهگاه مشاهده می 

ها و يا دخالت نابجای متدينین در اموری بوده است که صلاحیت اظهار نظر در آن  تجربی توسط اصحاب آن 

بینم؛ بلكه  گويد: من خودم علم ودين را جدا نمی وبل( می را نداشتد. »چارلز تاونز« )فیزيكدان برنده جايزه ن 

 (. 56:  1377دانم )گلشنی،  تفحص علمی دربارۀ جهان را بخشی از تجربه دينی می 
 

 نتایج تحقیق، مقارنه و تطبیق آراء
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دار از  حوزۀ دين با استادی متضلع و دين حال به مقايسه و تطبیق آراء در زمینۀ علم ودين بین يک عالمِ حقیقیِ

 دانشگاه خواهیم پرداخت تا زوايا و منظومۀ فكری هر کدام بیشتر خودنمائی کند: 

اند که اسلام باعث پیشرفت علوم تجربی و انسانی در بلاد  هر دو دانشمند دانشگاهی و حوزوی قائل   - الف 

های علوم در غرب را مستدلًا به  اسلامی و مغرب زمین شده است، اما علامه حسن زاده اساساً ريشه تمام رشته 

 کند. زند و قوياً از آن دفاع می عالم اسلام گره می 

 بینند؛ اما اين عدم تعارض ذومراتب است. هر دو  صاحب نظر تعارضی بین علم و دين نمی   - ب 

نظر گلشنی نفی تضاد وتضارب و اصرار به تناسق و هماهنگی علم ودين است؛ در حالیكه از نظر علامه    - پ 

آيد؛  زاده ، نه تنها از تعارض وتضاد اين دو خبری نیست؛ بلكه حرفی از توازی و استقلال نیز به میان نمی حسن 

 کنند. ها اعتقاد دارند که از آن به عینیت علم با دين تعبیر می ايشان، در بینشی بالاتر به اتحادِ حقیقی آن 

برد؛ بدين ترتیب که  توان به ارزش علم وعالم نیز پی بر اساس نظر علامه در اتحاد علم و عالم و معلوم می   - ت 

عالمِ به مقدار ارزش معلوم اوخواهد بود ومحدودۀ علم هر عالمی به میزان سعۀوجودی اوست، پس  ارزش علم 

دينی نیز به نوعی به شرافت  در علم تر است، البته گلشنی  کسی که صاحب علم اوسع و اشمل باشد، انسان 

اسلامی نظر به غايت و خالق اشیاء دارد که  دين نسبت به عالم سكولار اذعان دارند، از اين جهت که عالمِعالمِ

 کنند. ای که علامه حسن زاده بیان می باعث رشد و اعتلای روحی اوست، اما نه در رتبه 

شناخت اجزای طبیعت و معناداری و يكپارچگی آن از نظر هر دو بزرگوار مورد تايید است، گلشنی علوم    - ث 

گويند هر شیء را ازجهات مختلف بايد بررسی کرد تا  داند و می بعدی می محصور در محسوسات را علم تک 

حسن زاده طبیعت را از منظر عرفانی    دانند، اما علامه به علم جامع رسید؛ اما علم جامع را علم الهی يا دين نمی 

کنند، بعبارتی حقیقت دين و علم را معرفت به خدا و  به کل ماسوی الله اطلاق و از قیود نشأه مادی آزاد می 

 دانند. صفات و افعال خدا می 

با توجه به اينكه علم امام عمل است و عمل همان برنامۀ دين است، پس هر دو يعنی علم و دين بايد از    - ج 

يک سنخ بوده باشند که يكی امام ديگری است و اين روايت مويد نظر علامه حسن زاده در يكی بودن واقعیت  

 علم و دين و انسان است. 
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حقیقی ، صرفا خدا و خلیفه خدا يعنی انسان کامل است که اين ديدگاه اختصاص به علامه حسن  متعلقَ علمِ  - چ 

 زاده دارد. 

 از نظرات بديع علامه حسن زاده اين است که علم ودينِ حقیقی، زمان و مكان و محدوديت ندارند.   - ح 

اند نه درعرض هم يعنی در سلسلۀ طولی علم را بالاتر از دين  دينی، گلشنی علم و دين درطول هم در علمِ   - خ 

نفرمودند »دينِمی  باطنِدانند، چرا  دانند و دين را  دين می علمی« ؟ در صورتیكه علامه حسن زاده علم را 

 ظاهرِعمل، مانند نسبت نفس و بدن.  

آيند،  اند يعنی از معقولات ثانیه بحساب می اند و صفات عرض دينی« دين را صفت علم گرفته گلشنی در »علمِ   - د 

شناختی کمرنگی قائل شدند باحفظ قوتِ بعد معرفت شناختی؛ درصورتیكه  بعبارتی تلويحاً برای دين جنبۀ هستی 

 شناسی بطور يكسانند. شناسی و معرفت از نظر علامه، علم ودين حقیقتی واحدند و صاحب هر دو جنبۀ هستی 

دين، قرآن است، و برهان و عرفان را زبان    علم، همان حكمت و عرفان است و حقیقتِاز نظر علامه حقیقتِ  - ذ 

 فرمايند، قرآن و عرفان و برهان از هم جدائی ندارند. دانند و می قرآن می 
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